
درباره رمان »همسر اول«اثر »فرانسواز شاندر ناگور« 

نوعی تنهایی

 فرانســواز شــاندرناگور یکــی از مطــرح تریــن 
نویســنده‌های معاصر فرانسه اســت که اثارش به 
بیش از پانزده زبان دنیا ترجمه شــده اســت. او از 
ســال 1995 عضو اکادمی گنکور است. از دیدگاه 
منتقــدان ادبی اســتعداد اصلی شــاندرناگور در 
حیطه رمان تاریخی اســت. اما خود نویســنده در 
گفت‌وگویی با مجله »Lire« به رغم صحه گذاشتن 
بر علاقه وافرش به اســاطیر و متــون تاریخی می 
گوید:»فکر می‌کنم رمان‌های معاصر و آن‌هایی که 
در زمان‌های گذشته و زمان شاهان روی می‌دهند، 
در تقابل با یکدیگر نیستند. به نظر من همه رمان‌ها 
تاریخی هستند« او طی گفت‌وگوهای مختلف بارها 
بر علاقه توامانش بــه موضوعات تاریخی و معاصر 
تاکید می‌کند و بارها می‌گوید شیوه کارش یکسان 
اســت. »همسر اول« که در ســال 1998 به چاپ 
رســید، رمان معاصری اســت که بیــن پاریس و 
روستایی به نام کومبری )واقع در ناحیه کرواز( اتفاق 
می افتد. به نظر می‌رســد این رمان، شخصی‌ترین 
اثر شــاندرناگور باشــد. حتی در این رمان امروزی 
هم، علاقه و تســلط او به اســاطیر و متون قدیمی 
ادبیات جهان به خوبی نمود پیدا کرده است. راوی 
داســتان که کاترین نام دارد زنی میانســال است 
که از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار اســت، اما 
شــوهرش او را وادار به طلاق یک‌طرفه کرده است. 
این اتفاق کاترین را در یک وضیعت عاطفی بحرانی 
قرار داده اســت طوری که همه کتاب شامل مرور 
خاطراتش و موشــکافی سی سال زندگی زناشویی 
او می‌شود. سوگواری از دســت دادن شوهری که 

هنوز زنده است»اگر شــوهرم را به طور رسمی از 
دست داده بودم، خانواده‌اش دورم حلقه می‌زدند و 
با گرمای بازوان‌شان تسلی‌ام می‌دادند. اگر شوهرم 
را با تابوت و دعا به خاک می‌ســپردم، دوستانش از 
من حمایــت می‌کردند، مرا در آغوش می‌گرفتند... 
اما از آنجا که او زندگی می‌کند و خوشــبخت هم 
زندگــی می‌کند، آن‌هــا دو تکــه‌ام کرده‌اند« این 
جدایی همه ابعاد زندگی زن را تحت‌الشــعاع قرار 
داده اســت. فامیل، دوستان، فرزندان »حالا که به 
طور یک‌جانبه طلاقم داده، حس می‌کنم حتی آن 
مادری که او تحسین می‌کرد، نیستم چون بچه‌هام، 
آن‌ها هم قسمتی از گذشته من هستند، گذشته‌ای 
کثیف. آن‌ها به‌رغم میل‌شــان، به‌رغــم میل من، 
خاطره‌ای از او هستند. چطور می‌شود از تن آن‌ها، 
از روح‌شان، قسمت شــوم را حذف کرد؟ آن‌ها به 
ویژه پاره‌ای از تن او هســتند، تنی که دیگر نباید 
بهش فکر کنم. به این ترتیب، بچه‌های عشــق، در 
مســیر طلاق به بچه‌های تجاوز تبدیل می‌شوند« 
دوستان»در آرزوی سکوت هستم، در آرزوی تبعید، 
دلم می‌خواهــد بگریزم، خودم را زیر خاک مدفون 
کنــم، اما آن‌ها آنجا هســتند تا به من پیشــنهاد 
تفریح بدهند، از من توضیح بخواهند. دوستانی که 
بی‌وقفــه به من تلفن می زنند تا متقاعدم کنند که 
نباید از چنین بدبیاری پیش‌پاافتاده‌ای یک تراژدی 
بســازم« درون‌مایه کتاب را می‌توان نوعی تنهایی 
بر اثر از دســت دادن شوهر دانست آن هم در سن 
و ســالی که زن قصه جوانی و زیباییش را از دست 
داده اســت. »من یخ‌زده هستم، شوهرم در آستانه 
زمســتان ترکم کرد. رها شده در سنی که یک زن 
دیگر زن نیســت« و در آخر »همســر اول« رمانی 
اســت که خواندن آن نیازمند مکث و زمان بسیار 
است. تک‌گویی زنانه کاترین، زوال درونی کاترین، 

سکوت زنی که فروپاشیده است.

    فریبا علی اکبری  
   منتقد ادبی

ابوالفضل خطیبی، ادیب شــاهنامه پژوه روز چهارشنبه، ۲۱دی‌ماه از دنیا 
رفت. ابوالفضل خطیبی )زاده ۲۵اردیبهشت ۱۳۳۹ در گرمسار( نویسنده، 
شاهنامه‌شناس و پژوهشگر زبان و ادب فارسی. عضو هیئت علمی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی و مشاور علمی گروه فرهنگ‌نویسی بود. خطیبی عضو 
هیات علمی و معاون گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و معاون ســردبیر مجله»نامه ایران باستان«، نگارنده‌ی بیش از صد مقاله 
علمی به ویژه درباره شاهنامه در دانشنامه‌ها و مجلات تخصصی ادبی بوده 
و در تصحیح شاهنامه با جلال خالقی مطلق در جلد هفتم همکاری داشت. 
او دریافت‌کننده جایزه حامیان نســخ خطی در آیین بزرگداشت حامیان 
نسخه‌های خطی در سوم آذر ماه ۱۳۸۴ به خاطر مقاله »اصالت کهن‌ترین 
نسخه: فلورانس ۶۱۴ ه‍. ق« بوده‌است. »شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی: طبع 
انتقادی« به کوشــش جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی، »برگزیده 
مقاله‌های نشــر دانش درباره شــاهنامه«، »تقدیرباوری در منظومه‌های 
حماسی فارسی )شاهنامه و ویس‌ورامین(«، هلمر رینگرن، ترجمهٔ ابوالفضل 
خطیبی، »یادداشت های شاهنامه، بخش سوم« با همکاری جلال خالقی 
مطلق و محمود امیدســالار،  »به فرهنگ باشد روان تندرست: مقاله‌ها و 
نقدهای نامه فرهنگستان درباره شاهنامه«به کوشش احمد سمیعی گیلانی 
و ابوالفضل خطیبی، به مناسبت همایش هزاره شاهنامه در اردیبهشت‌ماه 
۱۳۹۰، »جشن‌نامه دکتر فتح‌الله مجتبائی« به کوشش علی‌اشرف صادقی 

و ابوالفضل خطیبی، »فرامرزنامه بزرگ، از ســراینده‌ای ناشناش در اواخر 
قرن پنجم هجری«به کوشــش ماریولین فان زوتفِن و ابوالفضل خطیبی، 
»شــبرنگ‌نامه: داستان شبرنگ پسر دیو ســپید با رستم« از سراینده‌ای 
ناشناس احتمالاً در قرن ششــم هجری، به کوشش ابوالفضل خطیبی و 
گابریله فَن دِن برِخ و »آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ هجونامه 
منسوب به فردوسی: بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت‌ها« از 
جمله آثار اوست. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این شاهنامه‌شناس که 
بر اثر پیوند ناموفق کبد از دنیا رفته بود، روز پنجشنبه، ۲۲دی‌ماه با حضور 
همکاران او در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی بدون سخنرانی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار شد.

پیوند ناموفق کبد، ابوالفضل خطیبی‌ را از ادبیات گرفت

درگذشت شاهنامه‌پژوه معاصر

دیگر از شــعرهای بــاب روز و گلخانــه‌ای، از 
ســیب‌های بــاب روز و بی‌طعــم، از نثرهای 
فاضل‌مآبانه و استادانه خوشم نمی‌آید، خسته‌‌ام. 
از اســتعاره‌های حس‌آمیزانه غليــظ، از این‌که 
حرفت را در لعابی پر ایهام و ابهام بزنی خسته‌ام، 
از این‌که بگویــی و خوب هم بگویی که گیرت 
نیندازند: »آن عاشقان شرزه که با شب نیستند/

رفتند و شهر خفته ندانست کيستند/ فریادشان 
تموج شط حیات بود/ چون آذرخش در سخن 
خويش زیستند ...« خسته‌‌ام. دلم می‌خواهد که 
حرفت را رک بزنی و در شعر و در فن او نپیچی، 
چون احسن اوســت اکذب او. ببین بچسب به 
همین حرف‌های روزمره و شفاف، وقتی پشت 
سمبل قایم می‌شــوی تظاهر می‌کنی. همین 
جوری حرف بــزن که در ایــن ترانه‌‌های رک 
می‌شــنوی و می‌بینی، برای خودت می‌گویم. 
تو می‌خواهی بگویی که بعضی‌ها می‌گویند اگر 
مبارز بودی چرا مثلا شــاه یا کس دیگری تو را 
نکشــته اســت؟ خب تو بیا مرا بکش که دیگر 
گذاری به این اختناق نداشته باشم. به جای اینکه 
شفاف حرفت را بزنی می‌گویی: »سحرم کشیده 
خنجر که چرا شبت نکشته است/تو بکش که تا 

نیاید دگرم از شبم گذاری.« 

بگویی: »حق با توست، او نکشت، تو بیا مرا بگیر 
و بکش.« یک ســاعت تمام برایم غزل خواند، 
نگذاشت در این هوای بارانی و مفرح نفس بکشم. 
نگذاشت درست به سبدهای گل های بنفشه و 
گلخانه‌ ها و گلفروشــی ها نگاه کنم، نگذاشت 
حتا یک کیلو انار »رباب قصردشــتی« بخرم. 
می‌گفت: »بگذار یک غزل دیگر برایت بخوانم.« 
چنــان بلند می‌خواند و مثــل خمیرگیرهای 
کهنه‌کار بالا و پایین می‌شد که هر رهگذری که 
از کنارمان رد می‌شد عاقل‌اندرسفیه و دیوانه به 
ما نگاه می‌کرد. یکی از گلفروش‌ها بیرون آمد و 
با تشر و تمسخر گفت: »بابا جون! کله‌پا نشی، 
تمام صندوق‌های بنفشه را له و لورده کردی.«  
راست می‌گفت، پای شــاعر والامقام در گل و 
لای گیــر کرد و یکی دو صندوق را توی جوب 
انداخت و خــودش را هم اگر من نگرفته بودم 
با کله توی خيابان می‌افتاد. شاعر لاغراندام بود 
ولی تمــام بدنش داد و قال بود، صورتش مثل 
ســر اســبی لاغر مردنی بود و سبیلش مثل 
چارلی چاپلین و هیتلر، خودش می‌گفت: »تو 
رو خدا نگاه کن، روزنامه چه عکسی از من زده 
است؟ شده‌ام اصغر قاتل، بذار شعر زیر عکس 
را بخوانم: »از زمین تا آســمان هستند خنزر 
پنزری...«  از هدایت می‌گفت و لکاته و پیرمرد 
خنزر پنزری که ...گوش نمی‌کردم زیاد، مرا به 
زور بــه یک غذاخوری برد که هم کوبيده مرغ 
داشت هم کوبيده گوســفندی. گفت: »آقا دو 
دست، ماست اسفناج و نوشابه و سبزی و پیاز 

و ترشی بادمجان هم علاوه کن.« من یک لقمه 
خوردم، او سفره را پاک کرد، می‌گفت‌: »نهار هم 
نخورده‌ام.«  گفتم: »نهار، یعنی نخوردن، یعنی 
نه‌هار، ناهار یعنی خوردن.« گفت: »آری، روزها 
برآمد و نهار کرد، یعنی غذا نخورد«  داســتان‌ 
مرد مالیخولیایی را گفتم که صدای گاو می‌داد 
و می‌گفت: »مرا بکشــید که از گوشــت من 
هریسه‌ی نیکو آید، بوعلی سینا چاقو تیز کرد 
که بخور تا مثل گاو فربه شــوی، آن وقت ترا 
هریســه نیکو می‌کنم؛ خورد.«  شاعر والامقام 
دو کارت به صاحب رســتوران داد، در هر دو، 
موجــودی نبود. ناچار من دادم. با ماشــین او 
را به خانه‌ اش رســاندم، گفت:  »بگذار از این 
بقالی کنار آپارتمان، یک جعبه پنیر بگیرم و نان 
تیری.«  توی محظورات گیر کرده بودم، پایین 
آمدم، کارتش را به بقالی داد، گفت: »موجودی 
کامل نیست.« مفلس فی‌حبیب‌الله بود. نگاهی‌ 
به من کرد، شاید می‌خواست من حساب کنم، 
نکردم، هفته پیش هم برایش از همین جا پنیر 
خریده بــودم. به بقال گفت: »الآن برمی‌گردم، 
می‌روم از منزل پول بیاورم.« بقال گفت: »فکر 
نکنم برگردد، شــما تشــریف ببرید.«  کیف 
زهواردررفته‌اش که پر از اوراق دانشجویان بود، 
توی ماشین بود. زنگ خانه‌اش را زدم و گفتم: 
»کیف را به صاحب مغازه می‌دهم ...«  داد می‌زد 
که: »نرو، یک شعر ناب دیگر پیدا کرده‌ام باید 
برایت بخوانم.« محل نگذاشتم، کیف را به بقالی 

دادم و استارت زدم.

خنزر پنزری

   فیض شریفی  
   داستان نویس

 بازار خوی پس از بازارهای تبریز، اصفهان و شیراز از نظر معماری و بزرگی 
در جایگاه چهارم قرار داشــته و وجود مساجد، کاروان‌سرا و دروازه سنگی 
جذابیت خاصی به این بازار بخشــیده است. یکی از بهترین مسیرها برای 
ورود به بازار خوی از طریق دروازه سنگی است که در گذشته مردم از این 
دروازه برای عبور و مرور استفاده می‌کردند و امروز این دروازه در جنوب بازار 
تاریخی قرار داشــته و یادگاری از دوره معماری ایلخانی در این شهرستان 
اســت. به محض ورود به داخل فضای سرپوشیده بازار با جنب و جوشی 
مردم در حال خرید مواجه می‌شوید که هر کدام برای خرید مایحتاج خود از 
ادویه‌جات، تخمه و گیاهان دارویی گرفته تا لوازم برقی، فرش و صنایع‌دستی 
به این بازار آمده‌اند. هر کدام از ســراهای و راسته‌های بازار تاریخی خوی 
متعلق به صنف خاصی اســت مثلا راســته زرگرفروشان، آجیل‌فروشان، 
فرش‌فروشان، مسگران، چرم‌فروشــان، زین‌سازی و ... در این بازار به روال 
گذشته وجود دارد که برخی از صنعتگران فعال در این بازار شغل و حرفه 
پدری خویش را در پیش گرفته و همچنان در بازار فعالیت دارند. مجموعه 
بازار تاریخی خوی در هسته مرکزی و بافت تاریخی شهر مابین خیابان‌های 
طالقانی، امام، انقلاب و شیخ مهدی در ضلع شرقی شهر واقع شده، قدمت 
این بنا صفوی بوده ولی بیشــتر قسمت‌های آن به دستور عباس میرزا و 
توسط امیر احمدخان دنبلی در اوایل دوره قاجاریه ساخته شده است. بازار 
خــوی در دوران صفوی یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری آذربایجان بود که 
به‌واسطه قرارگیری در مسیر جاده ابریشم یکی از مراکز تجاری و صادراتی 
کالاهای ایرانی بوده است.این بازار یکی بزرگ‌ترین بازارهای تاریخی کشور 
به‌شــمار می‌رود که شامل چندین سرا، مدرســه، مسجد و حمام است، 
ورودی بازار همانند بازارهای تاریخی از دروازه سنگی ساخته شده که یکی 

شاهکارهای معماری ایرانی است. بازار از طریق راسته اصلی به راسته‌های 
فرعی، دالان‌ها، چهارسوها، میدان‌ها و سراها و دیگر مکان‎های مذهبی و 
فرهنگی دسترسی پیدا می‌کند، وجود چهار سرای منحصرد به فرد ازجمله 
»سرای خان« که یکی از زیباترین سراهاست جلوه خاصی به این مجموعه 
داده است و وســعت و معماری ویژه آن هر بازدیدکننده را مجذوب خود 
می‌کند. این بازار در ۲۴خرداد ۱۳۶۶ با شــماره ثبت ۱۷۲۸ به‌عنوان یکی 
از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این بازار به‌صورت مستطیلی‌شکل ساخته 
شده است. پنج کاروان‌سرای زیبا در دل بازار سرپوشیده خوی وجود دارد 
که شامل کاروان‌سرای خان، کشمش‌چیلار، بلوسی، چیت‌ساز و کاروانسرای 
میرزاهاشم هستند.کاروان‌سرای خان در جوار بازار و در ضلع غربی آن قرار 

گرفته و مشرف بر خیابان طالقانی به‌شکل چهار ایوانی ساخته شده است.
اکنون دو ایوان آن در شمال و مشرق باقی مانده‌ و درگذشته محل استقرار 

مسافران و دادوستد بازرگانان داخلی و خارجی بوده‌اند.

بازار تاریخی خوی، یادگاری مانده از دوران صفویه 
 میراث

چهره

 نقد ادبی

نویسنده‌ای که شخصیت‌هایش تیتر یک روزنامه می‌شدند

آگاتا کریستی و سبک ویژه در جنایی‌نویسی
در کارنامه دوران نویســندگی‌آگاتا کریستی چند 
شعر و شماری نمایشــنامه و تعدادی کتاب درباره 
زندگی و تجربیاتش نیز دیده می‌شود، اما ما او را با 
داستان‌های جنایی و کارآگاهی‌اش و دو شخصیت 
مشهور این داستان‌ها، هرکول پوآرو و خانم مارپل 
می‌شناســیم. می‌گوینــد از همــان دوره نوجوانی 
می‌نوشــت اما ماجرا از ســال ۱۹۲۰ برایش جدی 
شد. نخستین داستان جنایی که نوشت »ماجراهای 
اســرارآمیز در اســتایلز« نام داشــت و شش ناشر 
مختلف، به دلایلی مشابه یکدیگر آن را رد کردند. 
به نظر آن‌ها این داســتان مناســب چــاپ نبود و 
ویژگی‌های لازم بــرای جذب حداقلی از مخاطبان 
را نداشــت. البته این داستان چندی بعد منتشر و 
به نخستین موفقیت آگاتا کریستی تبدیل شد. این 
موفقیت کوچک، چند بار دیگر در سال‌های بعد با 
داستان‌های دیگری که او نوشت تکرار شد. تا اینکه 
اواســط دهه ۱۹۳۰ با »تراژدی در سه پرده« - که 
در کمتر از یک سال، بیشتر از ۱۰هزار نسخه از آن 
به فروش رفت-به شهرت رسید و خوانندگان بسیار 
بیشتری پیدا کرد. آن زمان در مطبوعات کشورش 
چهره ناشــناخته‌ای نبــود اما از آن پس بیشــتر 
دربــاره‌اش صحبت می‌کردند و انتشــار هر کتاب 
تازه او را همچون اتفاقی مهم در ادبیات انگلیســی 
پوشش می‌دادند. کریستی، نه یک‌شبه که به‌مرور و 
گام‌به‌گام خودش را اثبات کرد، جوایز زیادی را هم 
برُد و عموم منتقدان-حتی بســیاری از آن‌هایی را 
که داستان‌های پلیسی برایشان چندان جدی نبود 
- به تحسین نبوغ و چیره‌دســتی خود وادار کرد. 
کریستی می‌توانســت ذهن خواننده را با معماها و 
توطئه‌های داســتانش درگیر کند و مخاطب را در 
گشودن گره ماجرا به دنبال شخصیت‌های داستان 
بکشــاند. او با جنایی‌نویسان پیش از خود متفاوت 
بــود، زیرا ادبیــات جنایی را از عناصــر ملودرام و 
عارفانه تصفیه کرد و مرزهای مشــخص‌تری برای 
این ژانر پرطرفدار کشــید. بسیار خجالتی بود. در 
پاریس در رشته موسیقی تحصیل کرد اما هرگز در 
هیچ جمعی اجرا نکرد. بعدها که نویسنده مشهوری 
شده بود، بی‌ســروصدا به تماشای نمایش‌هایی که 
از روی نمایشنامه‌هایش ساخته می‌شدند، می‌رفت 
و ناشناس گوشــه‌ای می‌نشست. دوست نداشت او 
را بشناســند و دورش جمع شوند. البته تقریبا هر 
هفته، روزنامه‌ها و مجلات درباره‌اش می‌نوشــتند و 
کتابــی از کتاب‌های او را موضــوع یکی از مطالب 
خودشــان قــرار می‌دادند. حتی زمانــی که رمان 
»پــرده« )۱۹۷۵( منتشــر و در آن پوآرو با مرگی 
خودخواســته - که حتی گاهی به خودکشــی هم 

تعبیر می‌شــود - با مخاطبانش وداع کرد، روزنامه 
نیویورک‌تایمز ماجرای ایــن پایان تراژیک را تیتر 
یک خودش کرد. زندگی آگاتا کریســتی به نوشتن 
گذشــت اما همراه با شــوهر دومش به ســفرهای 
دورودراز نیز رفت و ضمن کسب تجربه زندگی در 
جوامع و فرهنگ‌های دیگر، چند منطقه از مناطق 
باستانی دنیا را نیز از نزدیک به چشم دید. مقطعی 
از جنگ اول جهانی، لباس پرســتاری پوشید و در 
صلیب ســرخ خدمت کرد. سپس به داروخانه یکی 
از بیمارستان‌ها رفت و در آنجا مشغول به کار شد. 
همان‌ جا هم بود که اطلاعات بسیاری درباره سموم 
و مواد شــیمیایی و تأثیر هر کــدام از آنان بر بدن 
انسان کســب کرد. این اطلاعات بعدها در نوشتن 
داستان‌های جنایی، بســیار به‌ دردش خوردند. در 
چند دهه نویسندگی، ۶۶رمان جنایی و شش رمان 
غیر جنایی و حداقل ۱۵۰داســتان کوتاه نوشــت. 
گاهــی از کار خســته و دلزده می‌شــد و حتی از 
شــخصیت‌هایی که خلق کرده بــود بدش می‌آمد. 
از ایــن‌ رو چند بار در مقاطــع مختلف زندگی‌اش 
تصمیم گرفت که نوشــتن را کنار بگذارد اما آنقدر 
تقاضا برای داســتان‌های تازه‌تــر از او زیاد بود که 
هر بار ناچار می‌شــد این تصمیم را به بعد موکول 
کند. )می‌گویند داستان »تله‌موش« را به خواست 
مادربــزرگ ملکه الیزابت دوم و برای برآورده‌کردن 
آرزوی تولــد او نوشــت.(طبق آماری آثــار او به 
۱۰۳زبان مختلف ترجمه شده‌اند و مجموع فروش 
کل آثار او در گوشــه و کنار دنیا از مرز دومیلیارد 
نســخه عبور کرده اســت. آگاتا کریستی سیزدهم 

ژانویه ۱۹۷۶ درگذشت.

حافظه تاریخی

 کشف جدید » جیمز‌وب« 
در مورد یک منطقه ستاره‌زا

تلســکوپ فضایــی »جیمــز‌وب« در جدیدتریــن 
یافته‌های خــود، اطلاعات تــازه‌ای را در مورد یک 
منطقه ســتاره‌زا ارائه داده است. »ان‌جی‌سی ۳۴۶« 
که یکی از پویاترین مناطق ستاره‌زا در کهکشان‌های 
نزدیک به شمار می‌رود، همیشه پر از رمز و راز بوده 
اما اکنون با وجود یافته‌های جدید »تلسکوپ فضایی 
جیمز‌وب« ناسا، کمتر مرموز است.ان‌جی‌سی ۳۴۶، 
در »ابر ماژلانی کوچک«قرار دارد که یک کهکشان 
کوتوله نزدیک به راه شیری است. ابر ماژلانی کوچک 
در مقایسه با راه شیری، میزان کمتری از عناصری را 
در بر دارد که سنگین‌تر از هیدروژن یا هلیوم هستند 
و ستاره‌شناســان آنها را فلز می‌نامنــد. از آنجا که 
دانه‌های غبار موجود در فضا بیشتر از فلزات تشکیل 
شــده‌اند، دانشمندان انتظار داشتند که مقدار کمی 
گردوغبار وجود داشــته باشد و تشخیص آن دشوار 
باشد اما داده‌های جدید جیمز‌وب خلاف این موضوع 
را نشان می‌دهد. ستاره‌شناسان این منطقه را بررسی 
کردند زیرا شــرایط و مقدار فلزات درون ابر ماژلانی 
کوچک شــبیه به آن چیزی اســت کــه میلیاردها 
ســال پیش و زمانی موســوم به »ظهر کیهانی« در 
کهکشــان‌ها دیده می‌شد که تشکیل ستاره در اوج 
خود بود. حدود دو تا سه میلیارد سال پس از انفجار 
بزرگ، کهکشان‌ها با سرعت بالایی در حال تشکیل 
ســتاره بودند. فرآیند شکل‌گیری ســتاره‌ها که در 
آن زمان اتفاق افتاد، هنوز کهکشــان‌هایی را شکل 

می‌دهند که امروز آنها را در اطراف خود می‌بینیم.
»انجمن  ستاره‌شــناس  میکســنر«،  »مــارگارت 
تحقیقات فضایی دانشــگاه‌ها« و پژوهشــگر ارشد 
این پروژه گفت: یک کهکشــان در طول دوره ظهر 
کیهانی، مانند ابر ماژلانی کوچک یک ان‌جی‌ســی 
۳۴۶ نداشــته، بلکه هزاران منطقه ستاره‌ساز مانند 
این منطقه داشــته اســت. در هر حال، حتی اگر 
ان‌جی‌سی ۳۴۶ اکنون تنها خوشه بزرگی باشد که 
ســتاره‌هایی را در کهکشان خود تشکیل می‌دهد، 
فرصتی عالی برای کاوش در شرایطی پیش می‌آید 
که در ظهر کیهانی وجود داشته است. پژوهشگران 
می‌توانند با مشاهده پیش‌ســتارگانی که هنوز در 
حال شکل‌گیری هســتند، بفهمند که آیا فرآیند 
تشــکیل ســتاره در ابر ماژلانی کوچک با آنچه ما 
در کهکشــان راه شیری خود مشــاهده می‌کنیم، 
متفاوت اســت یا خیر. »اولیویا جونز«، پژوهشــگر 
»مرکز فناوری نجوم بریتانیا« و از پژوهشگران این 
پروژه گفت: با جیمز‌وب می‌توانیم پیش‌ستاره‌های 
ســبک‌تری را که به کوچکی یک دهم خورشــید 
هستند، بررسی کنیم تا ببینیم آیا فرآیند تشکیل 

آن‌ها تحت تأثیر محتوای فلزی است یا خیر.
وقتی ستاره‌ها شــکل می‌گیرند، گاز و غبار را از ابر 
مولکولی اطــراف جمع می‌کنند. مواد در یک قرص 
برافزایشی جمع می‌شوند که پیش‌ستاره مرکزی را 
تغذیه می‌کند. ستاره‌شناســان، گازی را در اطراف 
پیش‌ســتاره‌های ان‌جی‌سی ۳۴۶ کشف کرده‌اند اما 
مشاهدات جیمز‌وب، نخستین باری را نشان می‌دهد 
که آن‌ها غبار را در این قرص‌ها نیز شناسایی کرده‌اند. 
»گیدو دی مارکی« پژوهشگر »آژانس فضایی اروپا« 
و از پژوهشگران این پروژه گفت: ما در حال مشاهده 
اجزای ســازنده هســتیم که نه تنها ستارگان، بلکه 
احتمالا ســیارات را دربردارد. از آنجا که ابر ماژلانی 
کوچک، محیطی مشابه با کهکشان‌های ظهر کیهانی 
دارد، ممکن است که سیارات سنگی زودتر از آنچه 
ما فکر می‌کردیم در جهان شــکل گرفته باشــند. 
انتظار مــی‌رود که این داده‌ها، بینش جدیدی را در 
مورد موادی که روی پیش‌ستاره‌ها جمع می‌شوند و 
همچنین محیطی که بلافاصله پیش‌ستاره را احاطه 

می‌کند، ارائه دهند.

 فناوری

 داستانک
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ذوالنون مصری پادشاهی را گفت شنیده‌ام فلان 
عامل را که فرســتاده‌ای به فلان ولایت بر رعیت 
درازدســتی می‌کند و ظلم روا مــی دارد. گفت 
روزی ســزای او بدهم. گفت بلی روزی سزای او 
بدهی که مال از رعیت تمام ســتده باشد پس به 
زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی. 
درویش و رعیت را چه ســود دارد؟ پادشاه خجل 

گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال.

جزئیات سعدی

امولیســون:در اصطلاحات تخصصی شــیمی نوعی 
چسب‌سان مایع در مایع میباشد که در آن قطره های ریز 
یک مایع مانند آب در مایعی دیگر مانند روغن پراکنده 

می شوند، بدون آنکه با یکدیگر درآمیزند.

مشق کلمات

 خرج شکمم زیاده، از پس هزینه‌هاش برنمیام 
دیگه، کاش می‌شــد غذا رو فقط در جهت تفریح 
خورد، اونم مث بقیه تفریحات ســالی یه بار انجام 

می‌دادم. )رضو(
 هر بار که یه کلمه‌ای غلط نوشــته می‌شه، اون 
حرفی که به اشــتباه جای یه حرف دیگه استفاده 
شده، وســط مهمونی، یه لحظه به خودش میاد و 
می‌بینه همه‌ حروف خوشــحالن ولی اون نیست. 
از خودش می‌پرســه »من چمه؟ چرا خوشــحال 
نیســتم؟ این حس تنهایی چیه تــو وجودم؟« و 
بنویسید.  برمی‌گرده. درســت  افســردگی‌ش  باز 

)پیپرکات(
خواســتم توی این هوای سرد سگ‌کش بهتون 
بگم که اگه شما از سرما بلرزی استخون‌هات سیاه 
شــه بیفتی بمیری بازم بهتر از گرمای تابستون و 

شرشر عرق ریختنه. )ـآرشـ ⅚(
 دوس دارم بــرم تو کشــورایی کــه به چیزای 
مسخره اعتراض می‌کنن و تو کافه‌هاشون بشینم 
و بهشون بگم: میدونی من از کجا میام؟ )بلمونت(

مجازستان


